
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناخت زبان
  86 ـ 71صص  ،1389پاييز و زمستان شمارة دوم، سال اول، 

  هاي ايراني ايراني باستان در گويش hu -  تحول
  *اسفنديار طاهري

 چكيده

هـاي مختلفـي    هاي ايراني به شـكل  ايراني باستان در گويش –huخوشة همخواني 
ايرانـي   –huاين مقاله، پس از شرح مختصـر پيشـينة تحـول     در. تحول يافته است
هاي ايراني دورة باستان و ايراني ميانة غربي، چگونگي تحول آن در  باستان در زبان

ايرانـي باسـتان    –hu. هاي نو شمال غربي و جنوب غربي بررسي شده است گويش
 > –hu: سـت روند نخ: به پنج صورت تحول يافته و دو روند كلي را پيموده است

xw– < x– < h–روند دوم ، :hu– < wh– <w– < f–  .شمال غربـي   هاي گويش
دهند و، در آنها، هر دو روند تحول و هر پنج دگرگوني  روند يكساني را نشان نمي

شود و  هاي جنوب غربي هماهنگي بيشتري ديده مي اما در گويش. بينيم اصلي را مي
هاي  در پايان اين مقاله، گويش. اند ا پيمودهها روند نخست تحول ر همة اين گويش

  .اند ايراني باستان در آنها، دسته بندي شده –huايراني، بر اساس نوع تحول 
هـاي شـمال غربـي،     ايرانـي باسـتان، گـويش    –huهـاي ايرانـي،    گويش: ها واژهكليد

  .هاي جنوب غربي گويش

  مقدمه .1
شـود كـه خاسـتگاه زبـاني مشـترك       ها گفته مي ها و گويش هاي ايراني به گروهي از زبان زبان

. نامنـد  يراني آغازي يا ايراني باستان مـي اند كه آن را ا دارند، يعني همه بازماندة يك زبان آغازي
دورة : انـد  هاي ايراني در روند تحول تاريخي خود سـه دورة تـاريخي را از سـر گذرانـده     زبان

خاستگاه . ه دو گروه شرقي و غربي تقسيم مي شوندها ب اين زبان. باستان، دورة ميانه و دورة نو
. هاي غربي غرب ايران باستان بـوده اسـت   هاي شرقي شرق ايران باستان و خاستگاه زبان زبان
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هـر يـك از دو گـروه    . هاي كويري شرق ايران دانست توان دشت مرز بين اين دو گروه را مي
هاي ايرانـي بـه چهـار شـاخه      انشرقي و غربي خود دو شاخة شمالي و جنوبي دارند، پس زب

بنـدي   تقسـيم . جنوب غربي و شمال غربي، جنوب شـرقي و شـمال شـرقي   : شوند تقسيم مي
  :هاي ايراني بر اين اساس در هر يك از سه دورة تاريخي در جدول زير آمده است زبان

  هاي ايراني بندي زبان گروه. 1جدول

  دورة نو  دورة ميانه  دورة باستان    

  هاي جنوب غربي گويش  ...فارسي ميانه و  فارسي باستان خة جنوب غربيشا  گروه غربي
  هاي شمال غربي گويش  ...پارتي و مادي شاخة شمال غربي

  گروه شرقي
 شاخة جنوب شرقي

  ...اوستايي، سكايي و 
  ختني ، بلخي

  هاي ايراني نو شرقي زبان
  دي، خوارزميغس شاخة شمال شرقي

بختيـاري، كهگيلويـه و بويراحمـد، لـري     (لري . 1: اند از تهاي جنوب غربي عبار گويش
ماننـد دوانـي، عبـدويي، كـوزرگي، كلانـي، ماسـرمي، سـمغاني،        ( هاي فارس گويش .2) فيلي
  .كومزاري .5بشكردي  .4لارستاني   .3... ) اي، دشتستاني،  دهله

، )ورامـاني ا( كردي، هـورامي : شمال غربي و غرب .1: اند از هاي شمال غربي عبارت گويش
ماننـد هرزنـي، كرينگـان،    (هـاي آذري   تالشـي، گـويش  : شمال و شمال غربي .2) ديميلي( زازا

 )خلخالي، طارم زنجان، خوييني، كجل، شاهرود، چالي، سگزآبادي ، رامندي، اشتهاردي، الموتي
: شـرق  .4) اي، لاسگردي، افتري شامل سنگسري، سرخه(گيلكي، مازندراني، سمناني : شمال .3
هـاي تفرشـي، آشـتياني،     گـويش  1.5: هاي مركزي ايران شـامل  گويش :مركز .5وچي، كرُشُي بل

اي، ابوزيـدآبادي،   ابيانـه  3.5خوانسـاري، محلاتـي    2.5ي اي، الويري، ويدر وفسي، كهكي، آمره
ناييني، اردستاني، انـاركي، بهـدينان    5.5اي،  گزي، سدهي، ورزنه 4.5اي، يرندي،  فريزندي، ميمه

 )Windführ 1989; Lecoq 1989( .خوري، فروي، و مهرجاني 6.5اي،  فرهيزد، ز

هـا و   و آن بازماندة فارسي باستان است، زبان) پهلوي(بجز فارسي كه بازماندة فارسي ميانه 
هـاي دورة ميانـه    هاي دورة ميانه نيستند، و زبـان  هاي غربي نو ايراني بازماندة دقيق زبان گويش

هـا يـا    هـايي از ايـن زبـان    هاي دورة باستان نيستند بلكه بازمانـدة گونـه   هم بازماندة دقيق زبان
هاي شمال غربي همـه   توان گفت گويش مثلاً، نمي. هايي هستند كه شناختي از آنها نداريم زبان

اي از زبـان مـادي در دورة    بازماندة پارتي و آن بازماندة مادي است بلكه پارتي بازمانـدة گونـه  
هـاي شـمال غربـي بازمانـدة      توان ادعا كرد گـويش  ؛ و نيز نمياخته استباستان است كه ناشن
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با اين همه، به طـور كلـي   . اند هاي شكل گرفته از زبان مادي در دورة ميانه ها يا گويش زبان
هـاي جنـوب غربـي و مـادي خاسـتگاه       توان گفـت فارسـي باسـتان خاسـتگاه گـويش      مي

  .هاي شمال غربي است گويش
همخـواني   گونة u̯شناسي هندواروپايي  در زبان( –hu̯ ل خوشة آغازيدر اين مقاله، تحو

u  و xبررسـي  ) هـاي غربـي   گـويش ( هاي ايرانـي  ها و گويش ايراني باستان در زبان) است
ر هاي برخاسـته از ايرانـي باسـتان د    نخست چگونگي تحول اين خوشه را در زبان. شود مي

هاي ايراني ميانـة غربـي    دگرگوني آن در زبان نيم، سپس بهك دورة باستان به اختصار بيان مي
هـاي   آنگاه به بررسي دگرگوني ايـن خوشـة همخـواني در گـويش    . كنيم اشارة كوتاهي مي

  .شود جنوب غربي و شمال غربي پرداخته مي
  

 هاي دورة باستان و ايراني ميانة غربي ايراني باستان در زبان –huتحول  .2

hu–   شـة همخـواني   ايراني باسـتان بازمانـدة خو*su̯–      هنـدواروپايي آغـازي اسـت كـه در
  :شده است –xvو در اوستايي  –sv، در سنسكريت –su̯*هندوايراني 

،  –svap، سنسكريت –hu̯ap*ايراني باستان  > "خوابيدن" –su̯ep*هندواروپايي آغازي 
  )xvap– )Mayrhofer 1996:791 اوستايي

، سنســكريت –hu̯ahar*رانــي باســتان اي > "خــواهر" –su̯esor*هنــدواروپايي آغــازي 
svásar–  اوستايي ،xvaŋhar– )Ibid:797 .(  

است كه بـه دنبـال آن    1ايراني باستان قبل از لارينگالي –huاوستايي،  –xvخاستگاه ديگر 
رسد اين تحول در صورتي انجام گرفته كه  به نظر مي). [huʔ]يعني بازماندة ( واكه آمده است
  )Beeks 1988:15; Hoffmann & Forssman 1977:107( .وده استتكيه ب هجاي آغازي بي

 –hu–ʔāθra*ايراني باستان  < "آساني" –xvāθraاوستايي 

 hu–ʔanh*ايراني باستان  <) حالت وابستگي مفرد( "خورشيد" xvəng اوستايي

 –hu–ʔiti*ايراني باستان  < "رفتن نيك" –xvəiti اوستايي

hu̯– استان با املاي ايراني باستان در فارسي بuv- با توجه به اينكه در خط ميخي. آمده است  

امـا، در آوانويسـي   . اسـت  –hwبازنمود آواي  –uvنوشته نشده ، املاي  uقبل از  hفارسي باستان 
آوانويسي  –uvو اشميت  –uv، مايرهوفر  –uvو  –huvمتون فارسي باستان، كنت آن را به صورت 

  (Kent.1953:177; Brandenstein & Maythofer 1964: 34;Schmitt 2009 :39 , 43).اند كرده

   –xva، اوستايي "خود" –huvaفارسي باستان 
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 –xvaēpaiθya، اوستايي "خويش" –uvaipašiyaفارسي باستان 

 xvāirizəm، اوستايي "خوارزم" –uvārazmiفارسي باستان 

آمـده كـه    –farnahة ، واژ –vindafarnahهاي فارسي باستان و در نام خـاص   در كتيبه
اي مادي است  شد اين واژه وامواژه مدتها گمان مي. است "فره" –xvarənahبرابر اوستايي 

ايراني باستان است و اين تحول در مادي انجـام گرفتـه و    –hu̯*آغازي آن بازماندة  –fكه 
دي بودن تازگي ما اما به. هاي ايراني راه يافته است سپس در دورة هخامنشيان به ديگر زبان

f– مورد ترديد قرار گرفته است )Lobotsky1988 (     لوبوتسـكي بـا ايـن اسـتدلال شـروو 

(SkJœrvØ)  اولاً، هيچ دليلي بر مادي بودن اين واژه وجود نـدارد؛ ثانيـاً،    ،موافق است كه
بـه  » خـوره «و فارسـي   xwarrahپهلـوي  (شـود   تنها در اوستايي ديده مـي  –xvصورت با 

 –fهاي ايراني صورت بـا   كه در بقية زبان در حالي) .اند ستايي گرفته شدهاحتمال زياد از او
، آسـي   phārra، ختنـي  frn، سـغدي   farrahفارسي ميانـه و پـارتي مـانوي    : وجود دارد 
farn/farnæ . در نتيجه، با توجه به اينكهfarnah–    هـاي   خاستگاه صـورت غالـب در زبـان

 –fبـوده باشـد و در اوسـتايي، چـون      –farnasايراني است، پس صورت اصلي واژه بايد 
لوبوتسـكي سـرانجام صـورت    . تبـديل شـده اسـت    –xvبه  –fآغازي قبل از واكه نداريم، 

 –párīnasكنـد و آن را بـا ودايــي    بازســازي مـي  –parnasايرانـي باسـتان را بـه صـورت     
انـي  اير –hu̯*به اين ترتيب، شاهدي بـراي چگـونگي تحـول    . كند مقايسه مي "فراواني"

  .باستان در مادي وجود ندارد
*hu̯–  ايراني باستان در فارسي ميانهxw–  و در پارتيwx– شده است:  

 wxārپارتي ، xwāh(ar)فارسي ميانه  > "خواهر" –hu̯ahar*ايراني باستان 

 wxardan، پارتي xwradanفارسي ميانه  > "خوردن" –hu̯ar*  ايراني باستان

 wxāštan، پارتي xwāstanفارسي ميانه  > "تنخواس" –hu̯az*ايراني باستان 

xw–      فارسي ميانه همخواني لبي نرمكامي است كه به همين شـكل بـه فارسـي آغـازي
در واژه هايي مانند خواهر، خوردن، خواب و » - خو«رسيده و آن را به شكل املاي تاريخي 

با ) Makenzie, D. N- 1967( مكنزي. پارتي روشن نيست –wxاما تلفظ . بينيم مانند آن مي
بلوچي، هورامي و ( هاي شمال غربي ايراني باستان در برخي از گويش –hu̯*اشاره به تحول 

ژرمني آغازي  –xwدر پارتي را شبيه دگرگوني  –wxايراني باستان به  –hu̯*دگرگوني ) زازا
يـا   wh [wº]و سپس انگليسـي نـو    –hwبه انگليسي باستان ) –kw*هندواروپايي آغازي  <(

[w] داند و معتقد است املاي  ميwx–      در پارتي راهكـاري بـراي نشـان دادن آواي جديـد
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[wº] وي واژة پارتي . استdižwār " ايرانـي باسـتان    <[ "دشـوار*duš–huʔāθra– ، قـس .
  .آمده است wدر جايگاه مياني به صورت  wxآورد كه در آن  را شاهد مي ]دشخوار: فارسي
  

  هاي ايراني ايراني باستان در گويش –hu*راي بررسي تحول چند واژة دا .3
هاي ايراني، در اين بخـش،   ايراني باستان در گويش –hu̯*براي نشان دادن چگونگي تحول 

هاي  اند، در برخي از گويش تحول چند واژةايراني باستان را، كه داراي اين خوشة همخواني
  :شود ايراني بررسي مي

  
  "خواهر" –huahar*ايراني باستان   3.1

،  xuwāka، آشــتياني  xweya، لكــي  xuāka، آذري ابــراهيم آبــاد xwārآذري چــالي  >
ــره ــاري xuwāxaاي  آم ــگردي  xuvā، خوانس ــواهرزاده" xâxarzâ/xuwâxarzâ، لاس ، "خ

  .xeva ، عبدويي xwāhبشكردي شمالي 
: فسي، وxo، آذري خويين xākar، افتري سمنان  xâxer، مازندراني  xāتالشي ماسال  >
xāka كهكي ،xākaمحلات، واران( ، راجي (xâk گزي ،xux سده اي ،xūhاي  ، ورزنهxox ،

 .xā، دواني xəw، ناييني xoاناركي 

  hövآذري هرزندي  >
 wa/war) ديميلي( ، زازاwāle) اوراماني( هورامي >

 fâk) دليجان، نراق، بيجگان( ، راجيfārخوري  >

 gwārبلوچي  >

  )لوچيب <( gâhârكرُشُي  >
  
  "خوردن" –huar*ايراني باستان   3.2

، xoāy، آذري خـويين  "خوراك" xwarin، كردي كرمانجي xwardinكردي سليمانيه  >
 .xvâtan، كلاني xuwardan، كوزرگي xovârdanعبدويي 

ــدراني  > ــاد  baxordenمازن ــراهيم آب ــدري buxardan، آذري اب ، –xorden, xor، وي
، دوانـي  xarden، بختيـاري  –xard, xorاي  ، ابيانـه  –xā, xorاي  ورزنه، –xād, xorاردستاني 

xâtanاي  ، دهلهxātan لارستاني ،xarada 
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 hard، لكي harde، لري فيلي horde، آذري هرزني hârdanآذري كرينگان  >

 werdiş، زازا –wārday, wār، هورامي –wārt, warبلوچي  >

  fārdan، سيوندي fārdonخوري  >
 

  "خوابيدن" –huap *ي باستان ايران 3. 3
، xovatiδen، عبـدويي  –xwas، بشـكردي شـمالي   "خواب" xwenكردي كرمانجي  >

  .xvasten، كلاني xuvateδanكوزرگي 
 xotte، آذري خـويين  –xos، سنگسري bexoton، افتري سمنان xəteتالشي خوشابر  >

 –درختُن، درخسُ: كهكي، آشتياني و –huten, xus، ويدري xutan، آذري سگزآباد "خفته"
، دوانـي، دهلـه اي   xawsiδenبختيـاري  ، –xost, xoss، اردسـتاني  –xāt, xās؛ ابوزيدآبادي 

xatiδen پاپوني ،xāteδan سمغاني ،xaftan لارستاني ،xata.  
 hostan: وفسي، hoft، لكي heteآذري هرزني  >

  –wapt, wasp، بلوچي –wIstay, usهورامي  >
  fesiyan، آذري كرينگان fetanندي ، سيوfāftonخوري  >
 

  "خواندن" –huan*ايراني باستان  3.4
، –xwanden, xwan، ويـدري  xwand، لكـي  xwendinكردي سـليمانيه و كرمـانجي    >

  .xovanden، عبدويي، كوزرگي، كلاني xoandeآذري خويين 
، –xont, xun، نـاييني  bexundessen، مازنـدراني  xāndan: ، آشـتياني xondeتالشي  >

  .xondan، دواني، ماسرمي، سمغاني xonden، بختياري –xand, xōnابوزيد آبادي 
  . honen، لري فيلي hunde، آذري هرزني honiyenآذري كرينگان  >
  wendiş، زازا –wānāy, wānهورامي  >
  fāndonخوري  >
  
  "خون" –huahun*ايراني باستان  3.5

 xwī، لكي الشتر xwin، كردي كرمانجي xwenكردي سليمانيه  >

، xunلاسگردي و شـهميرزادي   ، سنگسري،xi، لري فيلي xin، ناييني xinخوانساري  >
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، دوانـي، عبـدويي، كلانـي،    xin، بهدينان يـزد  xö(n)، ابوزيد آبادي xinاناركي و ورزنه اي 
 xinماسرمي، سمغاني 

 hīnبختياري  >

 wIni، هورامي unآذري هرزني و كرينگان  >

  finخوري  >
  guniزازا  >
 
  "خويش"   –huaipaθia *،"خود" –hua*ايراني باستان  3.6

 xwe، كردي كرمانجي xwadبشكردي شمالي  >

، xo، بهدينان يـزد  xoy، ناييني "خودش" xož، خوانساري xod، سنگسري xoكردي  >
 xur، كومزاري xo، لارستاني xoبختياري 

  hištanآذري كرينگان و آذري هرزني  >
 vad، كرُشُي watبلوچي  >

  "خودشان" feyun، "خودش" fehe، "خودم" fahām؛ خوري feiسيوندي  >
 

  هاي ايراني ايراني باستان در گويش –hu*بررسي تفصيلي تحول . 4
ايراني باستان بـه چنـدين شـكل مختلـف در      –hu̯*بينيم  هاي بالا مي گونه كه در مثال همان
هـا و   ن بخـش، هـر يـك از ايـن دگرگـوني     در اي ـ. هاي ايراني تحـول يافتـه اسـت    گويش
  :شود هايي كه اين دگرگوني در آنها انجام گرفته است بررسي مي گويش

  
4.1 *hu–  ايراني باستان<xw–  

بينيم، اما در تحول از فارسي ميانـه بـه    را ابتدا در فارسي ميانه مي –hu̯– < xw*دگرگوني 
صـورت امـلاي    كـه آن را بـه   ، چنانهمچنان بدون تغيير مانده است –xwفارسي نو آغاري 

  . بينيم مي... در واژه هايي مانند خواهر، خواب، خواستن و » - خو«تاريخي 
بشـكردي  ( رودبـاري : انـد  را به طور كامل يـا نسـبتاً حفـظ كـرده     –xwهايي كه  گويش

از . اند را حفظ كرده –xwهاي فارس، عبدويي، كلاني و كوزرگي  ، و از ميان گويش)شمالي
 بـاقي مانـده اسـت    āدر بافـت پـيش از    –xwهـاي آذري جنـوبي، در چـالي     گويشميان 

تبـديل شـده    –xهاي آذري جنوبي، عمومـاً بـه    اما، در ديگر گويش) 33: 1969يارشاطر، (
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ها  عموماً باقي مانده، هرچند در برخي واژه –xwدر كردي سوراني نيز ). 40- 56: همان( است
  .باقي مانده است –xwمانجي، بجز چند مورد استثنا، تبديل شده، اما در كردي كر –xبه 

  –xw >  ايراني باستان –hu̯*. 2جدول 

  عبدويي  آذري خويين  آذري چالي  بشكردي  كرمانجي  كردي  ايراني باستان
*hu̯ahar – خواهر  *xušk *xuh/xwişk  xwâh  xwāka  *xo xeva 

*hu̯ar– خوردن  xwardin  xwarin  xwarden  xwāšt–  xoāy  xovârdan  
*hu̯ap– خوابيدن      *xowten    *xotte  xovatiδen  

*hu̯afna– خواب  xwâ  xwen  *xow        
*hu̯an– خواندن  xwendin  xwendin  *xow    xoande  xovanden  
*hu̯az– خواستن  xwāstin  xwestin          

*hu̯ahun–خون  xwen  xwin          
*hu̯atāu̯ai̯a– خدا  xwā  xwedê          

        xwaš  xweş  xwaš  خوش
          xwār  xwar  خوار

*hu̯ar– خورشيد  *xor/xwa
r 

      xoarš    
*hu̯a– خود  *xo/xwe

y xwe  xwad        

كرمــانجي  ؛)Mc Craws1966:185-186(كــردي : انــد هــاي جــدول بــالا از ايــن منــابع نقــل شــده داده
)Thackston2009:246-248( ؛ رودبــاري) ؛ )1337ســتوده (؛ آذري خــويين )212- 211: 1385مطلبــي

 ).1383سلامي(؛ عبدويي )33: 1969يارشاطر (لي چا

  
4.2 *hu̯–  ايراني باستان< x–  

 –xwنخسـت بـه   –hu̯*توان ادامه يافتة دگرگوني قبلي دانست، يعنـي   اين دگرگوني را مي
تبديل شده، مانند تحولي كه از  –xتبديل شده، سپس با از دست دادن ويژگي لبي شدگي به 

هـاي ايرانـي دسـتخوش     بيشتر گـويش . ي انجام گرفته استفارسي آغازي به فارسي امروز
بـا ايـن همـه، در ميـان ايـن      . اند، يا در ميانة راه اين تحول قرار دارنـد  همين دگرگوني شده

در نـاييني،   huftenدر بختيـاري،   hīnماننـد  (هـاي مـوردي    ها، مواردي از دگرگـوني  گويش
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gwastan هـايي كـه دسـتخوش ايـن تحـول       گويش. شود نيز ديده مي) آذري ابراهيم آباد در
هـاي   ، گويش)بجز هرزني و كرينگان( هاي سمناني، آذري تالشي، گويش: اند از اند عبارت شده

  .هاي فارس، لارستاني مركزي بجز خوري، بختياري و لري كهگيلويه و بويراحمد، گويش
  –x  >  ايراني باستان –hu̯*. 3جدول 

  دواني  بختياري  سگزآبادي  ناييني  خوانساري  سنگسري  تالشي  ايراني باستان
*hu̯ahar – خواهر  xā(l) xawk *xuvâ  xəw  *xuāca    xā 

*hu̯asura–مادر زن xasura   xesira  xāsri  xosorga  xorsī    
*hu̯ar– خوردن  *harde   xortan    xardan  xarden  xâtan  
*hu̯ap– خوابيدن  xəte  xos– xoftan  *huften  xutan  xawsīδen  xatiδen  

*hu̯afna– خواب                
*hu̯an– خواندن  xande      xontan  xundan  xonden  xondan  
*hu̯az– خواستن  xāste  xawst xâssan    *jowastan  xâsten    

*hu̯ahun–خون    xun xin  xin  xevn  *hīn  xin  
    xāš    xaš        خوش

*hu̯ar– خورشيد   xor xor  xoršid        
*hu̯a– خود   xod xod  xoy    xo    

؛ سنگســري )1383حاجــت پــور(تالشــي : انــد هــاي جــدول بــالا از ايــن منــابع نقــل شــده  داده
)Azami&Windführ1972:322-327( ؛ خوانساري) ،ستوده، (؛ ناييني )397- 395: 1383اشرفي خوانساري

طاهري (؛ بختياري )159- 145: 1370آل احمد(آذري سگزآبادي  ؛)Locoq2002:640 ؛ 113- 105: 1365
  )1383سلامي(؛ دواني )351- 350: 1389
  
4.3 *hu̯–  ايراني باستان< h– 

اي در  هاي آذري هرزني و كرينگان، لري فيلـي و تـا انـدازه    در گويش –hبه  –hu̯*دگرگوني 
باشد؛ زيـرا در  )  –x– )> xwها بايد تحول يافته از  در اين گويش –h. لكي انجام گرفته است

آغازي داشته اند نيـز دسـتخوش ايـن دگرگـوني      –x هايي كه در اصل ها واژه همة اين گويش
؛ آذري كرينگـان  "خشـت " hešt، "خميـر " hamir، "خر" harآذري هرزني . قس( .اند شده
har "خر" ،hamir "؛ لري فيلي "خميرhâla "خاله" ،honek " خنـك" ،hona " از ) "خانـه
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ذري جنوبي، تالشي، مانند آ(ها  خانواده و نزديك به اين گويش هاي هم سوي ديگر، در گويش
  ) 4 ـ 2بخش ( .تبديل شده است –xwيا  –xبه  –hu̯*) كردي و بختياري

  –h  >  ايراني باستان –hu̯*. 4جدول 
  لكي  لري فيلي  آذري كرينگان  آذري هرزني  ايراني باستان

*hu̯ahar – خواهر  höv  *xovar  *xweya 

*hu̯asura– مادر زن   hasura   
*hu̯ar– خوردن  horde  hârdan  harde  hard  
*hu̯ap– خوابيدن  hete  *fesiyan  hoftiya  hoft  

*hu̯afna– خواب  hun  hun      
*hu̯an– خواندن  hunde  honiyen  hone  *xwand  
*hu̯az– خواستن  höšne   hâse  hœst  

*hu̯ahun–خون  *vun  vun  xi  *xwī  
*hu̯atāu̯ai̯a– خدا   *xavu     

*hu̯a–/*hu̯aipaθi̯a– خود  hištan  hištan  *xoš   
*hu̯āda– نمك        *xöwa  

*hu̯ar– خورشيد   haraši    høyar  

ذكاء (؛ آذري كرينگان )1333كارنگ (آذري هرزني : اند جدول بالا از اين منابع نقل شده هاي داده
 )Anonby: 2003; 2004-2005( ؛ لكي)1381ايزدپناه (؛ لري فيلي )1332

 

4.4 *hu–   ايراني باستان<  w–  
 بلـوچي، هـورامي و زازا  : در سـه گـويش صـورت گرفتـه اسـت      –wبـه   –hu̯*وني دگرگ

  .شود نيز ديده مي ٢البته همين دگرگوني را در كرُشُي). ديميلي(
اگر ديـدگاه مكنـزي   ) 1: توان مطرح كرد دربارة چگونگي اين دگرگوني دو احتمال را مي

گـويش نيـز، كـه همـه از     در پارتي درست بـدانيم، در ايـن سـه     –wxرا در مورد فراگويي 
، با از دست دادن همخوان نخسـت، بـه   –hu̯هاي جنوب غربي هستند، بايد فراگويي  گويش

تبـديل شـده، سـپس بـا از      –whنخست بـه   –hu̯) 2.تبديل شده باشد –wجلو منتقل، و به 
مرحلـة نخسـت ايـن دگرگـوني را در واژة اوسـتايي      . شـده اسـت   –wدست دادن دميدگي 
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vohunī– "ايراني باستان  <( "خون*hu̯ahun ( مي بينيم، كه در آن*hu̯–  ايراني باستان به
voh– [wh–] تبديل شده است.  

  –w >  ايراني باستان –hu*. 5جدول 
  كرُشُي  بلوچي  زازا  هورامي  ايراني باستان

*hu̯ahar – خواهر  wāle wa(r)  gwār   
*hu̯asura– مادر زن *hasirua    wasirk    

*hu̯ar– خوردن  wārday, wār–  werdiş  wārt, war–  varag  
*hu̯ap– خوابيدن  wIstay, us–   wapt, wasp–  vasbag  

*hu̯afna– خواب  warm  *hewn      
*hu̯an– خواندن  wānāy, wān–  wendiş  wānt, wān–  vânag  
*hu̯az– خواستن  wāstay, wāz–  waştiş      

*hu̯ahun–خون  wIni  *guni      
*hu̯a–/*hu̯aipaθi̯a– دخو    *xu  wat  vad  

*hu̯āda– نمك  wād   wād  *fâd  
*hu̯ar– خورشيد  war      
  weş  wašš  *faš  خوش

؛ )Todd 2008:152(؛ زازا )Mackenzie1966(هـورامي  : اند هاي جدول بالا از اين منابع نقل شده داده
  ).1383؛ سلامي 217 ـ 218: 1384مادي ع(كرشي ؛ );Elfonbei 1963:19-80( بلوچي

  
4.5 *hu–  ايراني باستان< f– 

هاي شـمال غربـي انجـام گرفتـه      اين دگرگوني خاص تنها در دو گويش از گويش
البتـه نمونـه هـايي از دگرگـوني     (هاي مركزي و سـيوندي   گويشخوري از : است

hu*موردي  : شـود ماننـد   هاي شمال غربي نيز ديـده مـي   در ديگر گويش –fبه  –̯
 ؛ راجـي "خـوش " faš، "نمك" fâdكُرُشي ؛ "خوابيدن" fesiysnآذري كرينگان 

  ).fâk) دليجان، نراق، بيجگان(
f–  در اين دو گويش بايد تحول يافتةw–  ياv– هـايي از   زيرا در سيوندي نمونـه  .باشد
ايرانـي باسـتان    < wēxtan* < "بيخـتن " fītan: شود، ماننـد  نيز ديده مي –fبه  –wتحول 

˚
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*u̯aik– ؛feše "ن ايراني باستا < "گرسنه*wrsna– .دهـد كـه    اين تحول نشان مي*hu̯– 
مانند تحـولي كـه در بلـوچي، هـورامي و زازا انجـام      ( –vيا  –wدر اين گويش نخست به 

در گويش آذري سـگزآباد و ابـراهيم   . تبديل شده است –fسپس به ) 4- 4نك . گرفته است
: ، ماننـد )150، 138: 1370آل احمـد ( شـود  ديده مـي  –fبه  –vهايي از تحول  آباد نيز نمونه

farfa "ايراني باستان  < "برف*wrafra–  ؛dīfār "توان گفت، ماننـد   در نتيجه مي. "ديوار
ايراني  –hu̯*بلوچي، هورامي و زازا انجام گرفته است، در اين دو گويش نيز تحولي كه در 

تبـديل   –fبـه   –wتبديل شده ، سپس در مرحلة بعـد   –wو سپس  –whباستان نخست به 
  .استشده 

  –f > ايراني باستان –hu*. 6جدول
  سيوندي خوري ايراني باستان

*hu̯ahar – خواهر  fār   
*hu̯ar– خوردن  fārdon fārdan  
*hu̯ap– خوابيدن  fāfton fetan  

*hu̯afna– خواب    farm  
*hu̯an– خواندن  fāndon   

*hu̯ahun–خون  fin   
*hu̯a– خود  feh / fah fei  

*hu̯ar– خورشيد  far   

  ).1355فره وشي (؛ خوري )Lecoq 1979:176-177(سيوندي : اند هاي جدول بالا از اين منابع نقل شده داده
  

  هاي خاص و موردي دگرگوني 4.6
افزون بر پنج دگرگوني اصلي كه در بالا به آن اشاره شد، چند دگرگوني خاص نيز در چند 

اند و  يك تنها در يك واژه رخ داده شمال غربي انجام گرفته كه در هر  هاي گويش از گويش
  .پردازيم در اين بخش به آنها مي

 [–gwā]» - گـووا «اي بـه   در وفسي، آشتياني و آمره "واستنخ" –hu̯az*ايراني باستان 
   خواسـتن تحـول يافتـه اسـت     gwastanآباد بـه   آذري ابراهيمو در ) 26: 1318نك مقدم (
آبـاد در   ابـراهيم  gگاهي برابر . آمده است jwastanدر آذري سگزآباد اين واژه به صورت (

 valgaآباد  ؛ ابراهيم jusna، سگزآباد "گرسنه" gusnaآباد  ابراهيم: شود، مانند مي jسگزآباد 

˚
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 –xwيافتـه از   تحـول  –gwدر ايـن دو واژه،  ). 167: 1370؛آل احمد valja، سگزآباد "برگ"
 .انجام گرفته است –gبه  و تبديل آن –xشدن و واكدار شدن  است كه با سايشي

. )Elfenbein 1963:40( شده اسـت  gwārدر بلوچي  "خواهر" –hu̯ahar*ايراني باستان 
 –gwايراني باسـتان بـه    –wباشد، زيرا در بلوچي  wāhar*اين واژه بايد تحول يافته از صورت 

ــت  –gو  ــده اسـ ــديل شـ ــد ( تبـ ــاد" gwātماننـ ــد" get؛ –wāta* <"بـ ، –waiti* < "بيـ
Elfenbein1989 .(زمان بـا تحـول عمـومي     در نتيجه، همw–   بـهg–/gw–  در ايـن واژه ،w– 

  .تبديل شده است –gwنيز به ) 4- 4نك ( –hu̯*يافته از  تحول
را بايـد   –gدر ايـن مـورد   . شـده اسـت   guniدر زازا  "خون" –hu̯ahun*ايراني باستان 

نيز، ماننـد آنچـه    –gw. است دانست كه ويژگي لبي بودن خود را از دست داده –gwبازماندة 
  .است –xwيافته از  ديديم، تحول gwastanدر مورد 

 

 گيري نتيجه .5

هاي  ايراني باستان در فرايند دگرگوني خود در گويش –hu̯*دهند كه  هاي بالا نشان مي بررسي
  :ايراني در دو روند كلي تحول يافته است

  –hu̯– < xw– < x– < h*ايراني باستان  .1
  –hu̯– < wh– < w– < f*ني باستان ايرا .2

هاي ايراني در يكي از اين دو روند تحول قرار گرفته و، در هر روند نيـز،   هر يك از گويش
 –wمثلاً، هورامي رونـد تحـول دوم را پيمـوده و بـه      .هر گويش در مرحله اي از آن قرار دارد

تحـول يافتـه    –fده، اما بـه  كه سيوندي نيز همين روند تحول را طي كر انجاميده است، در حالي
انـد، بشـكردي در    هاي جنوب غربي كه همه روند نخسـت را پيمـوده   يا در ميان گويش. است

  .قرار دارد –h، و لري لرستاني در مرحلة –x، بختياري در مرحلة  –xwمرحلة 
هاي شمال غربي  گويي بين گويش ايراني باستان نمي توان يك مرز هم –hu̯*بر اساس تحول 

اند و هر  هاي شمال غربي هر دو روند تحول را پيموده زيرا گويش. وب غربي در نظر گرفتو جن
هـاي   مثلاً، كردي، تالشـي و سـمناني يـا گـويش    . توان ديد ها مي تحول اصلي را در اين گويش 5

امـا شـايد   . مركزي روند نخست، و بلوچي، هورامي يا خوري و سيوندي روند دوم را پيموده انـد 
گويشي كـه  : هاي شمال غربي در آغاز به دو گويش اصلي منشعب شده بودند گويشبتوان گفت 

هـاي   در ميـان گـويش  . در روند نخست تحول يافته، و گويشي كه در روند دوم تحول يافته بـود 
  .اند بينيم، حداقل اينكه همة گويشها روند نخست را پيموده جنوب غربي، هماهنگي بيشتري مي
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انـد،   حـولي كـه از سـر گذرانـده    ايرانـي بـه تفكيـك نـوع ت    هاي  در جدول زير، گويش
  :اند بندي شده دسته

 هاي ايراني بر پاية چگونگي تحول بندي گويش گروه. 7جدول  –hu*ايراني باستان

*hu–  >  wh–  >  w–  >  f– *hu–  >  xw–  >  x–  >  h– 

f–  w– h– x– xw–/ x– xw– 

  خوري
  سيوندي

  بلوچي
  هورامي

  )ليديمي( زازا
  كرُشُي

  آذري هرزني
آذري 

  كرينگان
  لري فيلي

  لكي

  تالشي
  مازندراني
  گيلكي
  هاي سمناني گويش
  آذري

  آشتياني
  وفسي
  كهكي
  اي آمره

  هاي مركزي گويش
  بختياري

  لري بويراحمدي
هـاي   ديگر گـويش 

  فارس
 لارستاني

  آذري خويين
  آذري چالي

 آشتياني

  كومزاري

  كردي
  كرمانجي

  لكي
  بشكردي شمالي

  عبدويي
  كلاني

  كوزرگي

  
  نوشت پي

1.  Laringealشناسي هندواروپايي، لارينگال اصطلاحي است عمومي كـه بـراي آواهـاي     در زبان
هـا سـه    براي ايـن زبـان  . رود چاكنايي و حلقي فرض شده براي هندواروپايي آغازي به كار مي

: انـد  گونـه  اينشوند و از نظر آواشناختي  نشان داده مي hلارينگال فرض شده است كه عموماَ با 
[ʔ ] = h1 ،[ʕ ] = h2   ،[ʕ w] = h3 ) 219: 1389بيكس(  

 .كنند نشينان ترك زبان قشقايي زندگي مي ميان كوچ گويش گروهي مهاجر بلوچ كه در .2
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